مدير و نظام توحيدى 
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مديريت در حكومت و نظام جمهورى اسلامى، در واقع يكى از مراتب توحيد به شمار مى‏آيد؛ به طورى كه با قطع نظر از آن، مسئله توحيد ناقص خواهد بود.
يكى از مراحل توحيد افعالى، توحيد ربوبى در حكومت و ولايت است؛ يعنى علاوه بر جَعل قوانين و تشريع بايدها و نبايدها، مجرى، اداره كننده و ناظر اين امور نيز بايستى از سوى خداوند انتخاب شود. بشر بايستى تحت سرپرستى، هدايت و ولايت فردى امين، عالم و شجاع باشد كه از سوى خداوند برگزيده مى‏شود و در غير اين صورت، هدف از آفرينش كه همانا تكامل واقعى انسان و در نهايت لقاى الهى است، هرگز تحقق پيدا نخواهد كرد و اين، همان فلسفه بعثت پيامبران و ضرورت امامت و رهبرى در اسلام است. در زمان غيبت، اين امامت و رهبرى، بدون هيچ كم و كاستى، به فقهاى جامع الشرايط انتقال پيدا مى‏كند.
از اين رو، تشكيل حكومت و نظام اسلامى، تحت اشراف و نظارت ولى فقيه جامع الشرايط و تن ندادن به حاكميت‏هاى غير الهى غرب و شرق، از اولويت‏هاى انكارناپذير جامعه اسلامى است؛ زيرا حكومت، يكى از مراحل و اركان توحيد افعالى به شمار مى‏آيد و توحيد افعالى نيز يكى از مراتب توحيد است.
بنابراين، ضرورت تشكيل حكومت اسلامى و ولايت و رهبرى فقيه جامع شرايط، قبل از اين كه يك بحث صرفاً سياسى و اجتماعى باشد، يك بحث كاملاً كلامى، اعتقادى و يك جهان بينى ناب اسلامى و شيعى است.
در اين نظام توحيدى، مديران و مسئولان از جايگاه مهمى برخوردارند. كارگزاران و مديران در رده‏هاى مختلف حكومت اسلامى، به منزله طلايه داران توحيد در جامعه اسلامى به شمار مى‏آيند. آنان مجريان اهداف و دستورات الهى در جامعه مى‏باشند. هر كارگزار و مديرى در اين جايگاه عظيم، مسئوليت سنگينى دارد. يك لحظه غفلت و سستى در انجام اين وظيفه، منجر به اختلال در نظام توحيدى مى‏شود؛ همان گونه كه انجام وظيفه صحيح و ايفاى‏نقش مطلوب، سبب نشر فرهنگ توحيدى در جامعه و گام برداشتن در جهت پياده شدن آرمان‏هاى نظام توحيدى خواهد شد؛ البته اين پيامدهاى منفى و مثبت، در بُعد دنيوى آن است و از نظر اخروى نيز قبول مسئوليت، خدمت صادقانه و تحمل مشقات در اين نظام، از عبادات شمرده مى‏شود و به يقين پاداش بزرگى در پى خواهد داشت؛ همان‏گونه كه سهل‏انگارى، كم كارى، خيانت و سوء استفاده يك مدير از مسئوليت، موجب خسران و عقاب ابدى مى‏شود. 

